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  چكيده
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   مقدمه 
ن از تـوا جمهور كارشناسان ادبيات نمايشي معتقدند در تاريخ ادبيـات فارسـي، نمـي   

هـاي اخيـر، تحـت تـأثير     وجود ادبيات نمايشي سخن گفـت و ايـن نـوع ادبـي در سـده     
بارزترين گواه بـر فقـدان   ). 17: 1363 پور،ملك(نويسي غرب ظهور كرده است نمايشنامه

واسـطه ناآشـنايي بـا نمـايش و      هاي غلطي است كه بـه ادبيات نمايشي در ايران، ترجمه
كـه ارسـطو آن را در سـده پـنجم      1ابوطيقاند؛ راه يافتهادبيات نمايشي در متون فارسي 

هاي نظـري پيرامـون   حوزه بحث ترين و مشهورترين كتاب درپيش از ميلاد نوشت، مهم
با آغاز نهضت ترجمه در ميان مسـلمانان، آثـار   . هنر نمايش در گستره تمدن غربي است

له قـرون دوم تـا ششـم    هاي گوناگون به عربي برگردانده شـد و در فاص ـ متعددي از زبان
هـا  هجري قمري چند ترجمه و تلخيص از پوئتيكا صورت گرفت؛ اما ارزيابي اين ترجمـه 

دهد كـه مترجمـان مـذكور بـا معـاني و اصـطلاحات نمـايش يونـاني آشـنايي          نشان مي
سو به فقدان ادبيات نمايشي و هنر نمايش در گستره يك اين عدم شناخت از. اند نداشته

عصـر بـودن مسـلمانان بـا دوران     گردد و از سوي ديگر نتيجه هممي ازفرهنگ اسلامي ب
علت  تسلط كليسا در جهان مسيحي است كه تا چندصدسال هرگونه نمايش يوناني را به

نزديكي با دوران شرك ممنوع ساخته و باعـث شـده بـود كـه مسـلمانان نتواننـد تصـور        
  ). 18 -24: همان. (هاي يوناني پيدا كننددرستي از نمايش

هـا  دهد كه اين آثار جنبههاي ايراني نشان مياي از داستان، بررسي پارهاين با وجود 
توانند در قالب نمايشـنامه بـازآفريني شـده، در حـوزه     هاي نمايشي دارند و ميو ظرفيت

هاي نمايشـي در ادبيـات   رسد برخي از اين ظرفيتنظر ميبه. ادبيات نمايشي قرار گيرند
رسـند؛ زيـرا بسـياري از    گويـان مـي   ارند و بـه روزگـار راويـان و داسـتان    شفاهي ريشه د

آنكه در سروده شاعران يا نگارش نويسندگان  هاي فارسي، كهن هستند و پيش از داستان
انـد  شـده گوياني روايت ميداستاناز زبان هاي طولاني صورت نوشتاري بيابند، براي سده

از . سـاختند  شنونده را مجذوب روايت خويش مي هاي نمايشي،گرفتن از شيوهكه با بهره
گويـان و راويـان، جزئيـاتي بـر      هاي داستانرو دور از ذهن نيست كه بپذيريم دخالتاين

  .  وديعه نهاده باشدداستان افزوده و استعداد نمايشي را در آنها به 
در مخيلـة   شود كـه بـه يـاري كلمـات، تصـاويري ذهنـي       شنيدن داستان موجب مي

                                                 
1. Poetica. 



   117 / مايشي در ايرانگوييِ ن داستان

گـو هنگـام روايـت كـردن از تغييـر لحـن، طـرز بيـان،          اگر داستان. ايجاد گردد مخاطب
گـويي او   خوبي بهره بگيرد، داستاندگرگوني حالت چهره و حركات دست و پا و بدنش به

دهد، گفتار و كـردار   ها قرار مي جاي شخصيتاو خود را به. شود همراه مي 1گري با نمايش
جـاي سـاختن تصـاويرخيالي در ذهـن     شود مخاطب بـه كند و باعث مي آنها را تقليد مي

  .گيرد خويش، در برابر تجسم عيني داستان قرار 
دهـد و ايـن دو   مـي » تصـوير عينـي  «جاي خود را به » تصوير ذهني«به اين ترتيب 

 جمهوريافلاطون در كتاب . پردازي استدهنده دو شيوه متفاوت از روايتواكنش، نشان
ه كرده و با تمييـز ايـن دو شـيوه،    ضرعنظر را در اين زمينه  ترينكهن) م.قرن پنجم ق(

با استنباط از ). 961:تا لطفي، بي(قرار داده است  3را در برابر روايت تقليدي 2روايت ساده
بـازيگران نمـايش تجسـم     بـا است، داستان تا هنگامي كه تمايزي كه افلاطون بيان كرده

متكي است و خواننده يا شنوندة آن، در ذهن  عيني نيافته باشد، عمدتاً بر نيروي واژگان
سازد؛ اما وقتي بازيگران در برابر چشم و گوش مخاطـب،   هاي تصويري مي خويش معادل
كند  گويي دخالت ميهاي نمايشي نيز در داستان طور زنده اجرا كنند، جنبهداستان را به

انند يونان باستان كـه  هايي م در سرزمين. قائل شد» گويي نمايشيداستان«توان به و مي
گويي نمايشي سير تكاملي خود را طي كرد و به اجراي نمايش  داراي تئاتر بودند، داستان

گـويي در  ها چنين نشد و ايـن شـيوه داسـتان   اي ديگر از سرزميناما در پاره. تبديل شد
  . اشكال متفاوت و متعدد ديگري ظهور كرد

  
  گويي داستان و داستان

ممكن است . معناي كلي قصه، داستان و حكايت استامروز به 4شنواژة انگليسي فيك
 ـمتخصصان ميان قصه و داستان تفاوت قا ل باشـند و آنهـا را متـرادف يكـديگر نداننـد      ئ

معناي سـاختن چيـزي و    به 5اما اين واژه از لغت لاتيني فيكتوس) 189:1362براهني، (
در واقع  .)Webster, 1986:844(تقليد كردن از كسي در خيال خويش گرفته شده است 

كنـد؛  توجه به معناي اين كلمه در زبان لاتين، جهت و ماهيت داستان را نيز روشن مـي 
                                                 
1. Performing . 
2. Simple Narration. 
3. Imitative Narration. 
4. Fiction. 
5. Fictus. 
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تواند به چيزي شكل بدهد و كم يا بيش آن را بسـازد و از سـوي    سو ميزيرا انسان ازيك
اي  ختهوجود آورد كه آمي ديگر قادر است از واقعيت تقليد كند و از اين طريق داستاني به

كند تا آن نويس در رويدادهاي واقعي دخل و تصرف مي داستان. از خيال و واقعيت باشد
اش را از جبـر واقعيـت   تر سازد و به ياري اين دنياي داستاني، خـود و خواننـده  را جذاب

شود داستان غريزة كنجكاوي شـنونده را فعـال و آن را    همين ويژگي باعث مي. رهاندمي
» شـود؟  خوب، بعد چه مـي «ك كند كه او هميشه در دل خويش بپرسد اي تحري به گونه
خواننده يا شنونده را به دنبـال خـود    ،گو  با آگاهي از اين تمايل نويس يا داستان داستان

  . دهد كشاند و در عين حال به داستان خويش شكل مي مي
يوستگي طور طبيعي، رويدادها و مناسبات را در چارچوب يك الگوي پذهن انسان به

به عبارت ديگر، چون ذهن انسان از هرج و مرج . دهد مانند رابطه علي و معلولي قرار مي
گريزد، تمايل دارد امور را در قالب يك تقدم و تأخر زماني دريابد و بشناسد يـا آنكـه    مي

رخدادهاي متـوالي،   1روست كه روايتاز اين. اي را بيافريند خود، چنين نظم و پيوستگي
نيز گزارش چگونگي توالي رويدادهاسـت، آنچنـان    3تاريخ. است 2رگونه داستانجوهرة ه
نويس آميخته شود و بر آنچـه كـه گذشـته اسـت،      اگر اين گزارش با تخيل تاريخ. كه بود

در واقع داستان همان . گيرد شكل مي 4افزوده يا كاسته گردد، هستة اولية داستان تخيلي
رويدادهاي متوالي بـدون  . ي ذهن راوي گذشته باشدروايت ترتيب وقايع است كه از صاف

سـبب در تمـام    همـين توانـد پديـد آيـد و بـه    وجود آورده است نمي عاملي كه آنها را به
تعبير  5چگونگي توالي رويداد كه از آن به پيرنگ: ها با دو عنصر اساسي مواجهيم داستان

  .ها كه در اين رويدادها شركت دارند كنند و شخصيت مي
رساند كـه تـا پـيش از آن، نداشـته      اي از امور مي را به شناخت تازه تان، شنوندهداس
اگر مقارنه و توالي رويدادها بر مبناي تحليل عقلاني و متكي بـر شناسـايي روابـط    . است

گـو   رسد و چنانچه داستان ها مي علي و معلولي باشد، شنونده به درك و شناخت واقعيت
ويـدادها، تخيـل خـويش را در گـزارش دخالـت دهـد،       در وقـايع و ر  6با دخل و تصـرف 

                                                 
1. Narration. 
2. Story. 
3. History. 
4. Fiction. 
5. Plot. 
6. Manipulation. 
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تـاكنون هـيچ كـس    . گـردد  كنندگي و جذابيت نيز بر شناخت واقعيت افزوده مي سرگرم
گويي و شـنيدن آن مبـادرت كـرده باشـند و      گزارش نكرده است كه حيوانات به داستان

  .گوست معنا نخواهد بود اگر بگوييم كه فقط انسان، موجودي داستان بي
گاه بدون داستان نبوده است و شايد بتوان گفت تنها اساطير روزگاران دور  يچبشر ه

هاي مقدس نيز بـراي تعلـيم پيروانشـان     پيوستگي كاملي با داستان نداشتند؛ زيرا كتاب
هاي  هاي آسماني، در متون ودايي، آموزه جز كتاببه. اند هاي متعددي بوده داراي داستان

نويسان قديم و جديد،  و كنفوسيوس و حتي در آثار نمايشنامه هاي پيروان تائو بودا، آيين
با داستان مـواجهيم و اگـر   ... هاي سينمايي و هاي راديويي و تلويزيوني، در فيلم در برنامه

تـوان در فرهنـگ   هاي بسياري از وجود داسـتان را مـي  اين فهرست را ادامه دهيم، نشانه
نظـر  امع و مـانع از داسـتان، دشـوار بـه    ة تعريفـي ج ـ ض ـرع اين با وجود. بشري ذكر كرد

در  شد، معمولاً طور كه گفتههمان. رسد و از آن دشوارتر، بيان خاستگاه داستان است مي
ترتيـب   گاهي عـلاوه بـر  . شودكيد ميأتعريف اقناعي داستان بر ترتيب رويدادها و توالي زمان ت
  ). 34: 1364پلووسكي، (گيرد  رار ميرويدادها، رابطة علت و معلولي ميان آنها نيز مورد توجه ق

ها، تبادل تجـارب و ادراك   مجموعه عواملي چون نياز ابناي بشر براي آموزش دانسته
طـور  بـه  است ابتدا روايت آنچـه طلبي باعث شده همراه سرگرمي و لذتو تبيين جهان به

 كنـد و بـه   اي پيدا واقعي رخ داده بود بيان شود و سپس با نيروي خيال شاخ و برگ تازه
 در. گـوييم  صورت ماجراهاي تخيلي از رويدادهاي محتمل درآيد كه بـدان داسـتان مـي   

واقع وظيفة يك داستان، مفهوم بخشيدن به تجربيـات، اَعمـال، منازعـات و مناقشـات و     
  ).89: 1362براهني، (هاي ماست  جدال

خـود را معنـا   ها و عملكردهـاي  اي از تخيل، تجربه انسان از طريق داستان و در پرده
گـويي بـراي   توان حـدس زد كـه داسـتان   مي. كند بخشد و آنها را تنظيم و تفسير مي مي

مرور جنبـه سـرگرمي هـم    انسان نخستين، ابتدا كاربردي آموزشي و تعليمي داشته و به
 است از شنيدن داستاني درباره آنكه چگونه حيـواني شـكار شـده    پيدا كرده و او توانسته

رسد كه انسـان   پذيرش اين ارزيابي دشوار به نظر نمي. و هم لذت ببرد است، هم بياموزد
تجارب شخصي هـر  . از دوران ابتدايي تاكنون از گفتن و شنيدن داستان لذت برده است

از اين لحاظ، بين انسـان ديـروز و امـروز فرقـي وجـود      . كند يك از ما نيز آن را تأييد مي
هـاي جديـد هـم بـراي      ورياهـاي مـدرن و فن ـ  هجز آنكه انسان امـروز از رسـان   ندارد به
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  . گيرد گويي و شنيدن آن بهره مي داستان
ترين شكل ادبيـات شـفاهي اسـت و امـروز برخـي از آنهـا        گويي، قديم ظاهراً داستان

در روزگار فرهنگ شفاهي، همين . اند هاي فولكلور جوامع را تشكيل داده ترين بخش كهن
عقايـد مـذهبي، آداب و رسـوم، قهرمـاني دلاوران و      هـا،  گويان، رخدادها و سنتداستان

طوركلي دستاورد فرهنگ ملـي جوامـع مختلـف را از نسـلي بـه نسـلي ديگـر منتقـل          به
كننده شناخته شده و عنوان آموزشي سرگرمگويي از ديرباز به رو، داستان از اين. كردند مي

  . نزد تمامي جوامع انساني و همچنين اقوام و ملل رايج بوده است
ــرا    داســتان گويــان از همــان روزگــار ابتــدايي نقــش اجتمــاعي مهمــي داشــتند؛ زي

امـا  . انـد  كنندة افكار، احساسات، اعتقادات و رفتارهاي مردم بـوده  دهنده و تقويت سازمان
هـا همـواره    كنندگي آنها محدود كنيم؛ زيـرا داسـتان   ها را در سرگرم  نبايد اعتبار داستان

اي  ن دربارة جهان و عوامل ناشناختة پيرامون او و نيز وسـيله منعكس كنندة ديدگاه انسا
هـاي ديگـر    و آموزش آداب و سنن، اعتقادات و تـاريخ يـك نسـل بـه نسـل      براي انتقال

نويسـان ديـروز و    داسـتان  نشينهاي نوين ارتباطي مانند سينما جا رسانه امروزه،. اند بوده
گـاه از تمايـل انسـان بـه داسـتان       ال هيچبا اين ح. اند گويان روزگاران دورتر شده داستان

  ).5: 1366چمبرز، ( اند ها و وسايل تغيير كرده كاسته نشده است و فقط قالب
  

  گويي نمايشي داستان
كنند كه بـر اسـاس     گو و شنونده با مشاركت فعال يكديگر دنيايي را خلق مي داستان

. ، آفرينشي دوجانبه استواقع، گفتن و شنيدن داستان تصاوير خيالي بنا شده است و در
بسـتن فـن خـاص      كار  گويي نيازمند به روشن است كه براي رسيدن به اين منظور، قصه

گويي، هنـر برقـرار كـردن ارتبـاط شـفاهي       دانند كه قصه گويان مي و اغلب قصه آن است
ها تسلط كامل دارد، از ارزش چگونگي  گوي خوب بر كلمه همين سبب يك قصهبه. است

  . آنها مطلع است و به قدرت تأثيرگذاري آن بر شنونده واقف است اَدا كردن
گويي غالباً به صورت نوشتار در آمده است، بـه گفتـة    چه در دنياي امروز داستان اگر

خوانيم، انگـار چيـزي    اي كه ما مي با هر قصه«نويسي،  فاستر، نويسندة كتابي دربارة رمان
عيت خوانندة باسـواد بـه شـنوندة دوران فرهنـگ     شود و ما را از وض در وجود ما بيدار مي

نويس نيـز   سازد و قصه صورت زندة سينه به سينه منتقل ميشفاهي و انتقال اطلاعات به
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اي اضافه كرد و  بايد به اظهار فاستر نكته). 65: 1352فاستر، (» شود گو مبدل مي به قصه
تر يك نمايش راديـويي يـا    مآن اينكه با ديدن يك فيلم يا سريال تلويزيوني و از همه مه

جاي آنكه از  آيد و به صورتي نامرئي در قالب اشخاص مختلف در ميگو به اي، قصه صحنه
بـه ايـن   . زنـد  ها با ما حـرف مـي   زبان اين يا آن سخن بگويد، در مقام خود آن شخصيت

. ستترتيب، نه تنها جذابيت داستان براي ما محفوظ مانده، بلكه تجسم عيني نيز يافته ا
معنـاي آن اسـت كـه كـردار و گفتـار      گويانه به روايت نمايشـي بـه   تبديل روايت داستان

صورت عيني در برابـر  جاي آنكه با كلمات در تخيل شنونده حضور يابند بهها به شخصيت
  .شوند او ظاهر مي

گويـان بـراي    داسـتان از زبـان  صـورت نوشـتار درآينـد،    هـا بـه   پيش از آنكه داسـتان 
شدند؛ آنها به مرور از همراهي عوامل ديگري مانند موسيقي، رقص و  ته ميشنوندگان گف

گويي كه بـا   از اين رو آن گونه داستان. گرفتند در برخي موارد از تصاوير بهره مي احتمالاً
جـاي اشـخاص مختلـف    حركات نمايشي همراه باشد و راوي آن همانند يـك بـازيگر بـه   

نمونه اين افـراد را  . گويي نمايشي است ند، داستانسخن بگويد و كارهاي آنان را تقليد ك
گروهي از آنان كه كار خـويش را  . توان سراغ گرفت ها ميها و ملت در بسياري از فرهنگ
ايـن عـده را   . شـدند  خوانده مـي  1كردند در يونان باستان راپسودوس با ساز نيز همراه مي

زيـادتري بـا موسـيقي پيـدا     گري آنهـا پيوسـتگي    گوياني دانست كه نمايش بايد داستان
گفتنـد كـه    مـي  2در دورة قرون وسطا در ميان اروپاييان به اين افراد مينسـترل . كرد مي

  ).301:1364پلووسكي، ( شدند شامل اكروبات بازها، شعبده بازان و نوازندگان هم مي
سـرودند و   شدند، خود شعر مي گويان عهد باستان ايران كه گوسان ناميده مي داستان

گيـري و زنـده    گـو در شـكل   هاي قصـه  نقش گوسان«. خواندند نواختند و آواز مي ميساز 
هـا، سـرودهاي    هـا در جشـن   گوسـان . داشتن ادبيات شفاهي ايران انكارناپذير اسـت  نگاه

از سـبك هنـري   . كردنـد  گـري مـي   خواندند و در مراسم سوگواري نوحه آفرين مي شادي
گـو در   هـاي قصـه   بعيد نيسـت كـه گوسـان   . يمگويان باستاني در ايران اطلاعي ندار قصه

  ).77–78: 1375كيا، (» اند نمايش نيز دست داشته
هــاي مقــدس شــيوا از  رقــص داردداســتان و روايــت در هنــد نيــز تنــوع و وســعتي 

                                                 
1. Rapsodos. 
2. Minstrel. 
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گويي است كه با رقص همراه است؛ شيوا از خلال رقص، جهـان   مشهورترين انواع داستان
تعـاليم مقـدس مربـوط بـه چنـين      . گري آفريده شـود كند تا دوباره جهان دي را نابود مي

و رقـص   يآموزش موسيق  يافت كه در عين 1ناتيا شاستراتوان در كتاب  هايي را مي رقص
گويي هم  گونة ديگري از داستان. )Hanna, 1987:205(براي چگونگي نمايش نيز هست 

سـي و  هـاي حما  در اين كشور گزارش شده كـه بـا تصـاوير همـراه اسـت و بـه موضـوع       
خـواني يـا    پـرده . انـد هـايي مصـور نقـش شـده     اساطيري اختصاص دارد كه بر روي پرده

  .رسد داري در ايران كاملاً با گونة هندي آن مشابه به نظر مي پرده
به گفتة آن پلووسـكي، دسـت   . اي وجود داشته است گويي در اروپا نيز چنين داستان

هـاي مـذهبي مربـوط      ست كه به داستانكم مداركي از قرن يازدهم ميلادي باقي مانده ا
پلووسـكي،  (انـد   شـدند، تصـوير شـده    خوانـده مـي   2شود و بر طومارهايي كه اگزولتت مي

كاتوليك اي سرودهاي ستايش بودند كه در كليساي  ها گونه اگزولتت). 104-103: 1364
يـن  از ا هـاي اسـتفاده   شـدند و از ويژگـي   رم براي شكرگزاري در شب عيد پاك خوانده مـي 

  .(Webster, 1986:808) شد گويي با صداي بلند راوي همراه مي طومارها آن بود كه داستان
گويي نمايشي در فرهنگ عمومي جوامع مختلف باعث شد تـا   جايگاه مردمي داستان

. سـواد بودنـد، زنـده بمانـد     هاي گوناگون در خاطر شنوندگاني كه غالباً بي ها داستان قرن
گويي با همراهي تصاوير يا ساز يا حركات نمايشي يـا بهـره    داستانرو انواع مختلف  ازاين

ها  گرفتن از رقص را بايد به اين قصد ارزيابي كرد كه رويدادها و گفتار و كردار شخصيت
  . بخشدرا به نحو مؤثرتري براي مخاطبان، تجسم عيني مي

  
  گويي نمايشي در ايران  داستان

  گويي نمايشي پيش از اسلام داستان
ســال پــيش از مــيلاد بــه ايــران وارد شــدند،  1200يــان مهــاجر كــه از حــدود ئآريا
هـاي   اي داشتند و پس از رويارويي با ساكنان اولية ايران، به داستان هايي اسطوره داستان

گمان اشخاصي در ميان آنان بودند كه اين  بي). 1363:27صفا، (يافتند حماسي نيز دست
آثنئوس، مورخ روزگار باسـتان، در  . كردند ي را روايت مياي و حماس هاي اسطوره داستان

                                                 
1. Natyashastra. 
2. Exultet. 
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خـوان در پيشـگاه    است كه يـك آوازه ها آورده گويي گونه داستان خود از رواج اين گزارش
دسـت كـورش پارسـي    ، آخرين پادشاه ماد، سرنگوني او را بـه )م.پ 550-585(آستياگ 
كتـابي در خصـوص   . م.نجم پهمچنين گزنفون، مورخ يوناني در قـرن پ ـ . بود بيان كرده

هـايي در شـرح خصـال نيـك ايـن       است كه داسـتان كوروش بزرگ نوشته و در آن گفته
اي از  پـاره  ).17-18: 1376تفضـلي،  (رواج داشته اسـت   شخصيت استثنايي نزد ايرانيان

هـاي   يا ساير متون پهلوي سـده  اوستا توان در هاي بسيار كهن ايرانيان را نيز مي داستان
  . بود ها محفوظ ماندهگويان، قرنگري داستانواسطه روايتفت كه بهبعدي يا

گويي نزد ايرانيان امري مسلم اسـت؛ امـا دربـاره اينكـه ايـن       و داستان  وجود داستان
درواقـع آثـار   . دانـيم  اند، هيچ نمـي  گرفته گوها چگونه از رقص و موسيقي بهره مي داستان
نمايشي مطلـع    گويي ست كه ما را از اين داستاناي به دست ما نرسيده ا شناختي باستان
هـاي رايـج    ، متون پهلوي در ايران باستان و برخـي داسـتان  اوستااما با مراجعه به . سازد

انـد و   ارتبـاط نبـوده   توان دريافت كه محتواي آنها بـا نمـايش دادن بـي    دورة اسلامي مي
كـرده   اي نمايشي هم پيدا مـي ه گويي آنها قاعدتاً جنبه توان استنباط كرد كه داستان مي

  .است
اي روايـات   اي نمايشـي در پـاره   عنـوان نشـانه  پيكرگرداني و تغيير شكل ظـاهري بـه  

سـالي يـا    شود؛ مانند نبرد تيشتر، فرشتة باران با اَپوش، ديو خشـك اوستايي مشاهده مي
ر كه شب و سمك عيا اي مانند  هزار و يك هاي عاميانه حماسة يادگار زريران و حتي قصه

  . هاي معروف دوران اسلامي است و در پيش از اسلام ريشه دارد از قصه
تـر از   اي بسيار ديـرين  براي مثال روايت فردوسي از آزمون فريدون در شاهنامه ريشه

آورد تـا   مـي  فريدون خـود را بـه پيكـر اژدهـايي در    .  آيد آن دارد كه در ابتدا به نظر مي
روايـت فردوسـي از آزمـايش پسـران     . براي مبارزه با اژدهـا دريابـد   دلاوري فرزندانش را

هنگـام  هـاي رازورانـه سـتايش مهـر بـه     باورهاي مهري اشاره دارد كه در آيينفريدون به
در مراسم سال نو ايرانيان كشتن اژدهـايي  . كردندقرباني ساختن گاو از نقاب استفاده مي

را زنداني كـرده  ) زا ماد آب يا ابرهاي بارانن(سالي شده و زنان يا گاوان  كه موجب خشك
گرفت و پس از نابود ساختن اژدها و آزادسـازي زنـان و    با استفاده از نقاب انجام مي ،بود
آمدن فَرَوشي درگذشتگان نيز در ايـن هنگـام   . شد ها، جشن شادي و باروري آغاز مي آب

وشي مردگان با اسـتفاده از  گرفت، لذا كشتن اژدها و جشن باروري با فرود فَرَ صورت مي
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سن نيـز بـه    كريستن). 80:1377ويدن گرن، (شد  هاي نقاب زده همزمان انجام مي چهره
را در ارتبـاط بـا مراسـم آيينـي،     ) ضـحاك (دهـاك   پيروي از ژرژ دومزيل، داسـتان اژدي 

هـاي   زدند تا در جشـن  هايي بر چهره مي است كه نقابرقص نزد ايرانيان دانسته اي گونه
  ).32:1355كريستن سن، (ل نو زيانكاران را از زندگي خويش برانند سا

توانـد  گرفت و ايـن مراسـم نمـي    ستايش مهر و آناهيتا همراه مراسم آييني انجام مي
هــاي  نــاظرزاده كرمــاني دربــاره  پيونــد رقــص. باشــدهــايي انجــام گرفتــه بــدون رقــص

روزگاران پارينه سنگي است، نظـر  ماندة  كه باقي 1هاي جانور سيما گويانه با رقص داستان
ها در دوراني بـس كهـن در ايـران و در     اين گونه رقص«قابل توجهي دارد و معتقد است 
هايي  هاي جانوران توتمي، مفهوم گران با گذاشتن سيماچه آيين ميترا پديد آمدند و رقص
  ).45و  495: 1383ناظرزاده كرماني، (» كردند آييني و كيشي را روايت مي

گونه گزارشي از سوي مورخان پيرامون ايجاد محـدوديت بـراي    توجه به اينكه هيچبا 
تـوان اسـتنباط كـرد كـه      گران در ايران باستان اظهار نشده است، مـي  نوازندگان و رقص

ها ايجاد روحانيان زرتشتي ممنوعيت يا محدوديتي، دست كم در دربار، براي اين فعاليت
هـاي خنيـايي كـه در     واره ه موسيقي و رقص و نمـايش توان پذيرفت كنكرده بودند و مي

آمدند؛ به ويـژه در   هاي نمايشي به كار مي گويي اي كهن داشتند در داستان ايران پيشينه
هاي درباري رواج و گسترش فراواني يافتـه   دانيم چنين سرگرمي روزگار ساسانيان كه مي

كريستن (گردد مي باز) م 628-590( هاي آن به روزگار خسروپرويزبود و بارزترين نمونه
  ).633-604: 1378 سن،

  پس از اسلام ) نقالي(گويي نمايشي داستان
هاي مذهبي، خنيـاگران   دليل ممنوعيتبه. پس از اسلام، وضعيت كاملاً دگرگون شد

گويي نمايشي خـود از رقـص و موسـيقي بهـره گيرنـد و بـراي        توانستند در داستان نمي
خـواني بـا تكيـه بـر      ديگري روي آوردنـد كـه تقويـت واقعـه     جبران اين كمبود به جهت

ترتيب نقالي دورة اسلامي شكل گرفت و بـراي حفـظ و ادامـة خـود،      بدين. بازيگري بود
اعـراب بـه   ). 60 - 61: 1344بيضايي، (نخستين تحول را با تكيه بر بازيگري شروع كرد 

گويي بودنـد و در   داستانگري و  خود، داراي سنت روايت  واسطة زندگي و فرهنگ شباني
هـاي  هاي تشريعي كه از تفسير پيـام  نتيجه با اين پيشه مخالفتي نداشتند؛ اما ممنوعيت

                                                 
1. Zoomorphic Dances. 
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وحياني برآمده بود، باعث شد راويان از هيچ وسيلة موسيقايي يا تجسمي، جـز بـازيگري   
. جاي خنياگري و رقص فقط به نقل داستان اكتفا كردندخويش نتوانند بهره بگيرند و به

خـوان،  گويان نمايشي در فرهنگ اسلامي با اسامي ديگري مانند واقعه از آن پس، داستان
گويـان بـراي تـأثير    توان حدس زد كه اين داسـتان  راحتي ميبه. شدند شناخته ... نقال و

كردنـد و   پوشيدند و ماجرايي حماسي را نقل مـي  بيشتر بر مخاطب، گاهي لباس رزم مي
اي از در پـاره «كردنـد و شـايد    سوگناك پيراهن عزا بر تـن مـي   گاه به مناسبت داستاني

نـاظرزاده  (» .سـاختند  ي مـي  كردنـد و بـراي خـود سـيماچه     پردازي نيز مي موارد، چهره
  )36:1373كرماني، 

گـويي نمايشـي در    توان اظهار كرد كـه داسـتان  بندي تاريخي مي مبناي يك جمع بر
ها، ريشـه و قـوامي بسـيار كهـن     ير سرزمينسنن ادبيات شفاهي مردم ايران، همانند سا

داشته است؛ اما پيروزي اعراب مسلمان بر ايرانيان و تأكيد بر موانـع شـرعي باعـث شـد     
صورت نمايشي و در هر شكل اجرايـي بـا همراهـي آواز و موسـيقي يـا      پردازي به داستان

آواز، دست كم گويان بدون بهره گرفتن از ساز و  حال داستانبااين. بدون آن متوقف شود
از منابع مكتـوب بـاقي مانـده از قـرون     . در دربار خلفاي اسلامي همچنان حضور داشتند

هاي تشريعي براي عموم مـردم، در زنـدگي    آيد كه محدوديت اوليه اسلامي چنين بر مي
 بـن معاويـه تـرين گـزارش حـاكي از تمايـل      قـديم . شده است درباري چندان رعايت نمي

نويسـد از جملـه    مـي  مـروج الـذهب  اسـتان اسـت؛ مسـعودي در    سفيان به شنيدن د ابي
داد و وقتي نماز صبح را به جاي  هاي معاويه اين بود كه روز و شب، پنج بار، بار مي عادت
مسـعودي،  (هـاي خـود را ادامـه دهـد      نشسـت تـا او داسـتان    گو مي آورد نزد داستان مي

33:1378 .(  
اري ايرانـي، باعـث شـد بسـياري از     عباس به شيوه كشـورد  از سوي ديگر گرايش بني

بنـابراين، دور از  . آداب درباري ساسانيان در ميان خلفاي اين سلسله نيز گسـترش يابـد  
ذهن نيست كه بپذيريم در كمتـر از دو سـده فاصـله بـا هجـرت پيـامبر اسـلام، دربـار         

هـا و   عباسي، جايگاه انـواع سـرگرمي   مشهورترين خليفة ) ق. ه193-173(الرشيد  هارون
. گزاران رونق پيشين خود را بـار ديگـر بازيافتـه باشـند     ها شده و راويان و داستان شادي

شـده و تـا چـه حـد در درون      اي اجرا مي گويي به چه شيوهاينكه در اين دوران، داستان
. شده، نامعلوم اسـت  ها و دور از چشم متشرعان، از ساز و آواز و رقص بهره گرفته مي كاخ
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ي نيز از چگونگي كار آگاهي نداريم؛ زيرا گرچـه در آثـار فارسـي بـه     هاي بعد دربارة قرن
پردازان سخن گفته شده، هيچ توضيحي دربـارة جزييـات    كرات از وجود نقالان و داستان

  .روش كار آنها نيامده است
قابـل ذكـر اسـت كـه در جهـان اسـلام، از همـان ابتـدا بسـتر مناسـب بـراي رشــد            

بارها در قرآن ذكر شده است، اما ) قصص(صه و جمع آن كلمة ق. گويي فراهم بود داستان
هـاي   گيري آن بـه لحـاظ محتـوا و نيـز برخـورداري از جنبـه       له اين است كه شكلئمس

نمايشيِ تابعِ زمان و مكان  بوده و  بر بستر دو مذهب اصلي تشيع و تسنن رشـد و نمـو   
حدي  در )ص(يامبر اسلامگويي درباره رفتار پ هاي اسلامي، داستان در سرزمين. كرده است

ق از ادامـة كـار   .ه279با ماجراهاي دروغين آميخته شده بود كه خليفـة وقـت در سـال    
با ايـن وجـود، آنهـا بـه مـدت      . (Hanaway, JR. 1987:451) گويان ممانعت كردداستان

  . چندين قرن به كار خود ادامه دادند
برابر حاكمان فرستاده شده از خواهي و پايداري ايرانيان در  با گسترش دامنة استقلال

دربـارة    گويي علاوه بر ماجراهاي عاشـقانه، عمـدتاً   سوي خليفة اسلامي، محتواي داستان
هاي اساطيري و حماسي ايرانيان رواج يافت تا پاسخي بر تفاخر اعراب باشد كه  شخصيت

ي از هاي حماسي در بسيار اين داستان. امپراتوري عظيم ساساني را درهم شكسته بودند
عنـوان  شد و علاوه بر آن افرادي بودنـد كـه بـه    هاي ايراني از پدر به پسر نقل مي خاندان
هـاي   كوشـيدند صـورت   اي نيـز مـي   عـده . رفتند اي به ناحية ديگر مي گو از ناحيه داستان

هاي نوشتاري تهيه  هاي شفاهي نسخه كه از روايتمكتوب پيشين را گردآوري كنند يا آن
هـا   حال، ذوق و قريحه افراد بـراي دگرگـون سـاختن جزئيـات داسـتان      همه در. نمايند

اما هدف آنها زنده ساختن غرور پيشـين در برابـر تحقيرهـاي اعـراب بـود       ،تأثير نبود بي
  ).74:1363صفا، (

اي ملي و سرآمد آثار مشابه اين دوره در قرن پنجم  اگرچه شاهنامة فردوسي، حماسه
خود   هاي افتخارآميز گذشته ايل ايرانيان به شخصيتقمري است، آغاز ضعف تدريجي تم

نژاد بر ايران كه خود را نمايندگان خليفة اسلامي هاي ترك نيز هست؛ زيرا تسلط سلسله
كردنـد،   اي اقـدام مـي   طلبانه استقلال  دانستند و با تعصب كامل به سركوب هر انديشه مي

هـاي   هاي ملي، حماسه حماسهجاي تدريج از قرن ششم هجري قمري بهباعث شد كه به
و  لر مغـو كهاي سنگين ايرانيان از لش اندكي بعد، شكست. ديني و تاريخي گسترش يابد



   127 / مايشي در ايرانگوييِ ن داستان

  ).155:1363صفا، (هاي ملي را شدت بخشيد  تاتار، افول حماسه
نكته قابل ذكر ديگر اينكه، گرچه به نظم درآوردن وقـايع كـربلا از دورة تيمـوري در    

 خوانان و خوانان، مراثي شده بود، در روزگار صفويان مقاتل قرن هشتم هجري قمري آغاز
را بـراي شـيعيان روايـت     )ع(و خانـدان نبـوت   )ص(گوياني كه فضايل پيـامبر اكـرم  منقبت

كـار   ،صـورت بـازيگر، بـه تنهـايي    گويان نمايشي بودند كه بـه  واقع داستان در كردند، مي
 ان و معصـومان وارد آمـده بـود   بي را بر عهده داشتند كه بـر امام ـ ئتجسم بخشيدن مصا

هاي اجرايـي و نمايشـي ايـن راويـان      يات كار و شيوهئاز جز). 57و 23: 1366پور،  ملك(
اثر حسـين واعـظ كاشـفي     فتوت نامة سلطانيدانيم؛ اما  هاي مذهبي چيزي نمي داستان

 در ايـن . هاي كار نقالان برگرفته است سبزواري در قرن دهم هجري قمري، پرده از ابهام
گرانه استفاده شده و نويسندة كتـاب   كتاب از اصطلاح معركه براي توصيف اَعمال نمايش

مذكور ضمن شرح آداب مشاغل مختلف، اهل معركه را به سه طايفة اهـل سـخن، اهـل    
بندي فرعي  او تقسيم). 275: 1350كاشفي سبزواري، (است زور و اهل بازي تقسيم كرده
گـران   داده و لعبت بـازان را كـه بايـد همـان نمـايش      دستديگري نيز براي اهل بازي به

كاشـفي  (بازي باشـند، در ميـان اهـل بـازي معرفـي كـرده اسـت         شب عروسكي و خيمه
گيران اهل سـخن از   بندي متفرعات معركه وي در تقسيم). 240ـ242: 1350سبزواري، 

آدابي را ذكر كرده گويان نيز نام برده و براي نقال و نيز شنوندة نقل،  خوانان و افسانه قصه
  ).302 – 305: 1350كاشفي سبزواري، (است  و رعايت آنها را ضروري شمرده

تـوان نتيجـه گرفـت رشـد و     مـي  نامة سلطاني، از اظهارات كاشفي سبزواري در فتوت
نقالي از قرن نهم هجري به بعد در كنـار نمـايش عروسـكي وجـود داشـته؛ امـا از        كمال
معركه حساب شود، نامي برده نشـده   ءحاظ مفهومي بايد جزكه به ل) تغزيه(خواني  شبيه
تـدريج و بـر بسـتر انديشـه و     خواني از دل مراسم عزاداري برآمد و بـه  گرچه شبيه. است

اي بـه  تخيل شيعي شكل گرفت، با توجه به اينكه در فتوت نامة سلطاني هيچ گونه اشاره
-گيـران بعـدها بـه    وه از معركهتوان استنباط كرد كه اين گر خواني نشده است، ميشبيه

خواني و گسترش حـالات و حركـات نمايشـي در آن از    و رواج مراسم شبيه وجود آمدند
خـواني   حضور يـك راوي در شـبيه  . گويي نمايشي نقالان بهره گرفته است ميراث داستان

. دهد، دليلـي بـر ايـن نـوع تأثيرپـذيري اسـت       گرداني را هم انجام مي كه كارهاي صحنه
هـاي   شد كه برخـي ازنقـالان دوره   ها باعث مي اي داستان ، محتواي غمناك پارههمچنين
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خـواني   هاي سوگناك شـبيه  بعد به واسطة خوش صدايي و آشنايي با موسيقي در نمايش
نصري اشرفي معتقد است كه رونق گرفتن نقـالي در  ). 44:1366عناصري، (حضور يابند 

رش پذيرش جامعه از نمـايش بـوده اسـت    خواني و گست دوره صفويان نتيجة ظهور شبيه
گـويي   طور كـه بيـان شـد پيشـينة كهـن داسـتان       ؛ ولي همان)182:1383نصري اشرفي، (

  .خواني تأثير مستقيم داشته است سازد كه بپذيريم اين كار بر شبيه نمايشي، ما را مجاب مي
 آيد كه رشد و گسـترش پديـدارهاي مختلـف    هاي جهانگردان چنين بر مي از گزارش

خواني در دوران صفويه، باعـث شـده بـود     زني و روضه گرداني، سينه نمايشي مانند دسته
هاي مذهبي شيعه  تودة مردم تمايل رواني و آمادگي عاطفي بيشتري براي پذيرش آموزه

هـاي  تدريج بر جنبهابتدا بر آواز و كلام تكيه بيشتري داشته و به اما تعزيه در. پيدا كنند
تـر  ه پس از ساختن شبيه افراد مختلف از محبان و اشقيا، هرچـه قـوي  ويژنمايشي آن به

بـا وجـود ايـن، گرچـه  نمـايش      )  73-75: 1380شهيدي، (است  صورت نمايشي يافته
راحتي از جانب هاي عزاداري بيرون آمد، تجسم عيني مقدسان به خواني از دل آيين شبيه

روزافزون دستگاه روحانيت شيعه بود دليل اين امر قدرت يافتن ( .روحانيت پذيرفته نشد
كه براي تبيلغ باورهاي مذهبي موجبات رشد، گسترش و تداوم اين پديدارهاي نمايشـي  

اما اين اوضاع موجب نگشت كه اقبال عمومي جامعة ايرانـي بـه تماشـاي     )را فراهم آورد
اي همين سبب، آمادگي خواص و عوام برتجسم رويدادهاي مهم مذهبي كاهش يابد و به

آمـده، بـازيگران   در نتيجة تغييرات پـيش . روز فراهم شدمشاهده كارهاي نمايشي روز به
هـاي بـازيگري نقـالان بـراي حركـات، آواز و بيـان مناسـب تـأثير          خـواني از روش  شبيه

وجود حالات، حركات و رفتارهاي نمايشي در نقالي موجد اين فرض است كـه  . پذيرفتند 
خـواني تبـديل    اهاي مذهبي در اين دوران به نمايش شبيهگويي نمايشي از ماجر داستان

نفرة نقال كه فقط يك بازيگر داشت به نمايشـي تكامـل   واقع، نمايش يك در. شده است
يافت كه چندين بـازيگر داشـت و تجسـم عينـي رويـدادهايي كـه در زنـدگي اشـخاص         

  .بهتري به نمايش درآمد نحوبرجستة اسلام رخ داده بود به
اي موجب رشد و رونق عنوان معماري نمايش صحنهها به تكايا و حسينه طوركههمان

ها نيز بهترين جايگاه نمايشي براي رونق نقالي بودنـد؛ زيـرا    خانه خواني شدند، قهوهشبيه
ها تجمع كننـد و ضـمن خـوردن و نوشـيدن بـه مبادلـه       خانهتوانستند در قهوهمردم مي

ها خود به مثابه يـك مكـان   خانههمين دليل قهوههب. هاي خود بپردازنداطلاعات و تجربه
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شدند و بسـياري از آنـان سـكويي بـراي نقـالي يـا سـاير كارهـاي          نمايشي محسوب مي
تدريج نقالان سرشناس برخلاف نقالان دوره گرد كه در هر كـوي  به. گري داشتند نمايش

دادند و مردمي كه اي را محل ثابت اجراي خويش قرار خانه و برزن سرگردان بودند، قهوه
آمدند، موجب شهرت آن قهـوه  ها گرد مي هاي مختلف در اين مكان براي شنيدن داستان

  . شدند خانه و نقالش مي
ها كه ساده شـدة اصـول    خانه اي نقاشي بر ديوار اين قهوه از سوي ديگر، پيدايي گونه

هـاي   صـحنه هاي سنتي ايراني بود، موجب شد در خلال روايت نقال، تجسـمي از   نقاشي
هاي مذهبي پـيش چشـم شـنوندگان    هاي حماسي شاهنامه يا داستان رزم و بزم داستان

اي را بايـد تصـاوير همـراه     خانـه  هاي قهوه اين نقاشي). 97:1357بلوكباشي، (قرار گيرند 
اي از  ها اشاره شـد و گونـه   تر به حضور آن در ساير سرزمين نظرگرفت كه پيش در نقالي

  .شدندي بود كه با تصاوير منقوش بر پرده همراه ميگويي نمايش داستان
  
  گيري  نتيجه

سـو بـه دليـل وجـود واژگـان بـه        از يك: دو جنبه داشته باشد تواند گويي مي داستان
گري  شود و از سوي ديگر به لحاظ چگونگي ادا كردن واژگان با نمايش ادبيات مربوط مي

به روايت ساده محدود نمانـد و هماننـد    گو صرفاً چنانچه فرد داستان. كند پيوند پيدا مي
. شود گويي او نمايشي مي يك بازيگر، نمايش گفتار و كردار ديگران را تقليد كند، داستان

هاي مساعد و در يك سير تكاملي به يك نمـايش   اين روند در صورت فراهم بودن زمينه
ار گفتـار و كـردار   د گر عهـده  گو تعدادي بازي گردد و به جاي داستان اي تبديل مي صحنه

به اين ترتيـب، تحـولي اساسـي از داسـتان بـه نمـايش       . شوند هاي مختلف مي شخصيت
  . آيد وجود مياي بهصحنه

. خواني رخ داده است هاي مذهبي به شبيه چنين اتفاقي در روند تكامل نقالي داستان
ه بـه  گويي نمايشـي كـه از روزگـاران بسـيار كهـن در ايـران رواج داشـت باتوج ـ        داستان

خـواني در   نمـايش شـبيه  . هاي مختلف تاريخي اشكال متفاوت پيدا كرد مقتضيات دوران
تـري داشـت، ضـمن بهـره      دوران صفويه كه در قياس با نقاليِ مصائب كربلا تجسم عيني

گويي نقالان پيشين، اين واقعـة سـوزناك را بـه شـكلي      گرفتن از سنن نمايش و داستان
  .ساخت نده ميبا اشخاص مختلف ز تر و نمايشي
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